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  قدمت: عصر سلجوقی )سال 508 
هجری قمری(

   وسعت: ۴۶۴۴ مترمربع
    مهم ترین شاخصه: تزیینات آجرکاری 

و گچ بری )موزه آجرکاری(
     وضعیت فعلی: مرمت شده

   کاربری: موزه باز، سایت گردشگری 
تاریخی و محل برگزاری رویدادهای فرهنگی 

و هنری
 نشانی: خراسان رضوی، مسیر مشهد 

به سرخس، روستای شورلق
    تاریخ ثبت ملی:۱۳۲۱/۳/۲0

 رباط شرف )آبگینه(؛ 
هنری ترین کاروان سرای جاده ابریشم

  قدمت:عصر تیموری
   وسعت: 85۳ مترمربع

    مهم ترین شاخصه: کاروان سرای 
ج های  سرپوشیده کوهستانی و بر

دیده بانی
     وضعیت فعلی: متوسط )نیاز به 

بازسازی در برخی بخش ها(.
   کاربری: سایت گردشگری محلی و 

- نقطه توقف برای مسافران مسیر نیشابور
مشهد

 نشانی: خراسان رضوی، نزدیکی 
) روستای فخرداوود )مسیر مشهد-نیشابور

    تاریخ ثبت ملی: ۱۳۷۷/۶/۱8

 رباط فخر داوود؛ 
کاروان سرای زمستانی خراسان

  قدمت:اواخر تیموری و اوایل صفوی
   وسعت: حدود 5 هکتار

    مهم ترین شاخصه: ظرفیت بالا برای 
رصد نجومی و دو حیاط مجزا

     وضعیت فعلی:  خوب )به دلیل دوری 
از شهر، دست نخورده تر مانده است(.

   کاربری: سایت گردشگری نجومی و 
عکاسی.

 نشانی: خراسان رضوی، ۲۶ کیلومتری 
جاده تایباد به تربت جام

    تاریخ ثبت ملی:۱۳۷8/۶/۲
 رباط عباس آباد؛ 

بهترین پاتوق برای رصد ستارگان

  قدمت:دوره صفوی
   وسعت:  ۶۱ در ۶۳ متر )تقریبا ۳800 

مترمربع(
    مهم ترین شاخصه: معماری اصیل 

صفوی و کتیبه های تاریخی ارزشمند
     وضعیت فعلی: خوب و با ظرفیت بالا.

   کاربری: سایت گردشگری تاریخی و 
توریستی.

 نشانی:  خراسان رضوی، روستای 
مزینان، شهرستان داورزن

    تاریخ ثبت ملی:۱۳۶۳/۶/۲5
 رباط مزینان؛ 

کاروان سرایی مجهز در عهد صفوی

  قدمت:دوره قاجار
   وسعت: ۲500 مترمربع

    مهم ترین شاخصه: آجرکاری های 
رنگارنگ و نقش های ستاره ای در سقف 

هشتی
     وضعیت فعلی: نیاز به مرمت و توجه 

بیشتر.
   کاربری: سایت گردشگری محلی و 

تاریخی.
 نشانی:  خراسان رضوی، شهرستان 

بجستان، نزدیک روستای فخرآباد
    تاریخ ثبت ملی: ۱۳5۴/۷/۱۴

 رباط فخرآباد؛ 
کاروان سرای تابستانی خراسان

  قدمت:ریشه های سلجوقی با 
بازسازی های صفوی و قاجار
   وسعت: 5۱00 مترمربع

ج های      مهم ترین شاخصه: بر
چندمنظوره و معماری مستحکم

     وضعیت فعلی: متوسط )بخش هایی 
از آن به بازسازی نیاز دارد(.

   کاربری: سایت گردشگری تاریخی و 
محلی.

 نشانی: خراسان رضوی، ۳۶ کیلومتری 
شرق سبزوار، روستای زعفرانیه

    تاریخ ثبت ملی:۱۳۴۶/9/۱۷

 رباط زعفرانیه؛ 
کاروان سرایی با کاربرد دفاعی

 رباط مهر؛ 
وسیع ترین کاروان سرای خراسان

در جست وجوی معنا؛ کاروان سرا یا رباط؟  

ــرقِ مــیــان ربـــاط و کـــاروان ســـرا چیست؟»  «فـ
کـــنـــون از کـــارشـــنـــاســـان و  ایــــن پـــرســـش تـــا
استادان بسیاری در حــوزه معماری، تاریخ 
و باستان شناسی خراسان پرسیده شده و 
پاسخ های متفاوتی داشته است. از تفاوت 
گرفته تا ابعاد، معماری و فاصله   کاربری  در 
آن تا شهر. گویی واژه ها نیز مانند خود بناها، 
در طول زمان تغییر ماهیت داده اند. تعدادی 

ح است: از پاسخ ها بدین شر
«ربـــاط نــام تاریخی تر ایــن بناها بــوده و 
کاروان سرا نامی است که در دوران معاصر به 
آن اطلاق می شود به جز این تفاوتی در کاربرد 

و معماری ندارد.»
«رباط ها کاربری نظامی هم داشتند، ولی 
کاروان سراها فقط ویژه استراحت مسافران 

بودند.»
«کاروان سراها از رباط ها بزرگ تر بودند.»

 «رباط ها فاصله بیشتری از شهرها داشتند 
و کاروان سراها نزدیک تر به شهرها بودند.»

«کاروان سرا علاوه بر اتاق برای مسافران، 
دارای باره بند و طویله هم بوده است.»

 «کلمه رباط، پس از ورود اسلام در ایران 
رایج شد. ریشه  واژه  «رباط» به «رباط الخیل» 
)محلِ بستنِ اسبان( در آیه ۶0 سوره انفال 
بازمی گردد که در صدر اسلام بیشتر کاربری 

نظامی و پادگانی داشت.»
با تمام این تعاریف، در تاریخ ایران و به ویژه از 
عصر صفوی به بعد، این دو واژه عملا به یک 
معنا به کار رفته اند و به همه مجتمع های بین 
راهی برای اقامت مسافر، هم رباط گفته می شد 
گر امروز بگوییم  و هم کاروان سرا. بنابراین ا
«کاروان سرای شرف» و یا «رباط شرف» بی راه 
نگفتیم، اما به کار بردن هر دوی این واژه ها 
کنار هم به صورت «کاروان سرای رباط شرف» 
خطایی حشوگونه است.وقتی پای واژه هایی 
مثل «ساباط«، «کاربات» و «سپنجی سرا» نیز 
به میان می آید، ماجرا پیچیده تر هم می شود. 
ساباط به مکان سرپوشیده ای گفته می شد که 
در کنار راه، پناه مسافران بود. این پناه گاه ها 
معماری چندان پیچیده ای نداشت و تنها 
گــی اش ایــن بــود کــه در مقابل آفــتــاب و  ویــژ
سرما سرپوشیده اســت ولــو اینکه دو اتــاق 
داشــتــه بــاشــد. امــا در نقطه مقابل ساباط، 
سپنجی سراها بودند که امکاناتی ویژه داشتند. 
هرچند کاروان سرا یا رباط جایی وسیع تر به 
نام سپنجی سرا بود که برای مواقع ناامنی و 
سرما برای چندین کاروان و در چند روز آذوقه 
و امکانات داشت. مانند رباط سنگ بست در 
جاده مشهد-فریمان.  هرکدام از این واژه ها 
گرچه در لایه ای از معنا با دیگری متفاوت است؛ 
درست مثلِ تفاوت های ظریفی که امروز بین 
هتل، متل، بوتیک هتل و اقامتگاه بوم گردی 
قائلیم، در معنا همه آن ها پناهگاه مسافرند 
کاربرد خــود را در میزبانی   و هرکدام قصه و 

دارند.

دوگانــه    کاربــرد  امتحــان«؛  »شــب 

کاروان سراهای چسبیده به شهر

در گذشته کاروان ها هرروز تقریبا شش فرسخ 
راه می رفتند و شب باید در کاروان سرا «منزل» 
می کردند. به این مسافت یک روزه کاروان ها 
کوتاه تر  ل» می گفتند و بــه توقف های  «مــنــز
برای ناهار، «مرحله».بنابراین معمولا فاصله 
کاروان سراها از هم شش فرسخ یعنی حدود 
کستری  ۳۶ کیلومتر بود. مانند فاصله رباط خا
تا رباط سنگ بست، و از آنجا تا رباط چاهه و...

اما نکته ای که در پس این جغرافیا پنهان است، 
وجود کاروان سراهای چسبیده به شهرهای 
بزرگ بود. این بناها نه فقط برای مسافرانی 
که پشت دروازه های بسته  شهر می ماندند، 
کارکرد هوشمندانه دیگری هم داشــت.  که 
کاربرد اول همان طور که گفته شد این بود 
گر کاروانی بعد از غروب از راه می رسید و  که ا
با دروازه بسته شهر روبه رو می شد، باید شب 
را در کاروان سرای بیرون شهر می ماند تا روز 
بعد دروازه باز شود و مسافران بتوانند وارد 

شهر شوند.  
ــا «شــب  ــا کـــاربـــرد دوم ایـــن کـــاروان ســـراهـ امـ
امــتــحــانــی» بـــوده اســـت. کــاروان هــایــی کــه از 
داخــل شهر بــه قصد سفر راه می افتادند، 
نمی توانستند ریسک کنند و ۳۶ کیلومتر راه 
را تا منزل بعد طی کنند و بعد متوجه شوند 
وسیله ای جا گذاشته اند! آن ها معمولا شب 
ــاروان ســرای بیرون شهر سپری  ک اول را در 
گر  می کردند و وسایلشان را باز می کردند تا ا
چــیــزی جــا گــذاشــتــه انــد، بــه ســرعــت بــه شهر 
بــرگــردنــد. ایــن، نکته ای ظریف در مدیریت 

سفر روزگار قدیم بود.

اثر انگشت معماران ایرانی در میراث جهانی  

وان ســراهــای ایرانی  کــار یــا معماری همه   آ
ــت و  شبیه بــه هــم اســـت؟ پــاســخ، «نـــه» اس
همین «نه«، راز ماندگاری آن هاست. پرونده 
کـــاروان ســـراهـــای ایـــران بــه عــنــوان یــکــی از 
مهم ترین اشکال معماری ایرانی ۲۶ شهریور 
۱۴0۲در میراث جهانی یونسکو ثبت شده 
است. 5۴ کاروان سرای تاریخی ایران در ۲۴ 
استان کشور ثبت جهانی شدند، درحالی که 
هیچ  کدام از این کاروان سراها نقشه تکراری 
ندارند. این بناها، نه محصول تولید انبوه، 
که حاصل خلاقیت و نبوغ معمارانی ایرانی 

در طول تاریخ هستند.
دکتر حامد طهماسبی زاوه با نگاهی ویژه به 
کاروان سراهای ثبت جهانی شده خراسان 
بزرگ می گوید: از میان بیش از ۷00 کاروان سرای 
که ۱50تــای آن در  ثبت شده  ملی در ایــران )
خراسان جای دارد(، 5۴ کاروان سرا به ثبت 
جهانی یونسکو رسیده اند که در این میان 
خراسان بزرگ با یازده کاروان سرا، بیشترین 
ــراث  ــی ــــده هــــای م ــرون ــ ــم را در مـــیـــان پ ــه س
 جهانی دارد. ربــاط شــرف، ربــاط عباس آباد، 

رباط فخر داود، رباط مزینان، رباط فخرآباد، 
رباط زعفرانیه و رباط مهر کاروان سراهای ثبت 
جهانی شده خراسان رضوی است. رباط قلی 
از خراسان شمالی و رباط سرایان، رباط ده 
محمد و رباط چهل پایه نیز از خراسان جنوبی 
به ثبت جهانی رسیده است.نکته  شگفت انگیز 
این است که هیچ دو کاروان سرایی در ایران، 
گرچه الگوی  پلان یکسان و تکراری ندارند. ا
حیاط مرکزی یا چهار ایوانی مشترک است، اما 
هر بنا متناسب با بوم، توپوگرافی و نیاز منطقه 
طراحی شده است. رباط شرف با گچ بری ها و 
آجرکاری های خیره کننده اش، که در سال 5۴8 
هجری به دستور مادر سلطان سنجر سلجوقی 
مرمت و بازسازی شد، نه یک بنای تشریفاتی 
صرف، که نشانی از زیباشناسی کاربردی در 

دل راه های شاهی بوده است.

خراسان و سه گانه  »بقا، امنیت و معنا«  

ــه یـــک جــغــرافــیــای  ــک خـــراســـان، بــیــش از آن
مــرزگــذاری شــده باشد، یک «اهلیت» است؛ 
پــاســخــی مــــداوم بــه خــشــکــی کــویــر، هــجــوم 
بادهای سرد و مسافت های جان فرسا. در 

نگاه باستان شناسان و پژوهشگران تاریخ 
خراسان، زیست خراسانیان بر سه پایه بنا 
شده است: اهلیت بقا که خودش را در شاهکار 
مهندسی قنات، آب انبار و معماری درون گرا 
که در قامت  نشان می دهد؛ اهلیت امنیت 
ج و باروهای استوار تجسم یافته  قلعه ها و بر
و اهلیت معنا که در عرفان، موسیقی مقامی، 

ادبیات و آستان حضرت رضا)ع( ریشه دارد.
در این میان، کاروان سراها و رباط های خراسان 
نقطه تقاطع هر سه اهلیت بوده اند؛ حلقه  
وصل بقا و امنیت برای مسافران و میعادگاهی 

برای تبادل فرهنگ و معنا.

حساب وکتاب یک سفر در دل تاریخ  

ــان سخن  ــراس وقــتــی از جـــاده هـــای کــهــن خ
مــی گــویــیــم، از یــک نــظــام دقــیــق لجستیکی 
حرف می زنیم، نه فقط یک مشت خشت و 
گل رهاشده در بیابان. دکتر طهماسبی با یک 
کتاب دقیق از منظر آمــار نگاهی  حساب و 
انداخته به نقش کاروان سراها در خراسان: یک 
کاروان متوسط، بین ۱50 تا 500 نفر جمعیت 
داشت و کاروان های بزرگ گاه تا دو هزار نفر را 

در خود جای می دادند.برای حمل بیست تن 
کالا در جاده های خراسان، حداقل به ۱50رأس 
قاطر، 50 شتر و ۲0 سوارِ محافظ نیاز بود. این 
حجم از جابه جایی، روزانــه به 900 کیلوگرم 
ک چارپایان، ۷ هزار لیتر آب و  جو برای خورا
۱۲0 کیلوگرم غذا برای نیروی انسانی احتیاج 
داشت. کاروان سرا دقیقا همان نقطه ای بود 
که باید این چرخه را در دل بیابان بی رحم 
زنده نگه می داشت.علاوه بر این، کاروان سراها 
محل «تبادل نوار ترابری» بودند. شترهای 
که از سمت بلخ می آمدند،  یک کوهانه ای 
در خراسان بار خود را به شترهای دوکوهانه 
می سپردند و در کوهستان های غربی، بارها 

بر پشت قاطرها می نشست.

نبرد با بــاد و بی آبــی؛ مهندســی پنهان در   

رباط های خراسانی

ــاری  ــمـ ــعـ ــبـــی دربـــــــــــاره مـ ــاسـ ــمـ ــهـ دکــــتــــر طـ
کاروان سراهای خراسان در پاسخ به اقلیم نیز 
می گوید: دیوارهای ۱0 تا ۱۱متری رباط شرف 
بی دلیل بلند ساخته نشده اند؛ ضلع رو به 
باد دیوارهای کاروان سرا، همواره ضخیم تر و 
مرتفع تر طراحی می شد تا آسایش مسافران را 

در برابر طوفان های شن تضمین کند.
ــت آب» بــود.  ــری ــدی ــا شــاهــکــار اصــلــی، «م امـ
کـــاروان ســـرایـــی مــثــل ربـــاط چــهــل پــایــه، آب 
سیلاب ها را پیش از شور شدن مهار می کرد. 
در رباط ماهی، آب انباری دایره ای با قطر 50 
کنار کشف رود پیش بینی شده بود،  متر در 
و در رباط شرف، چهار آب انبار )دو آب انبار 
عمومی و دو آب انبار اختصاصی( آب باران 
جمع شده از پشت بوم ها را هدایت و ذخیره 
مــی کــردنــد. مــدیــریــت آب، شــرط اول بقای 
 جاده بود، چیزی که امروز با تانکرها از دست 

رفته است.

حیاط کاروان سراها در روستاها ادامه دارد  

راه هــای خراسان فقط مسیرِ عبور نبودند؛ 
ــومِ تــعــامــل» بــودنــد. روســتــاهــایــی  ــت ب ــس «زی
مانند ربــاط سفید، ربــاط سنگ، شریف آباد 
کستری، همگی فــرزنــدان همین  و ربــاط خا
کاروان سراها هستند که دور آن ها شکل گرفته 
و تا امروز زنده مانده اند. خراسان با راه ها و 
منزلگاه هایش، یک هویت زنده و روایتی مدام 

است.

نقش کاروان سراها در ادبیات  

کـــاروان ســـراهـــا فــقــط مـــلات و آجـــر نــبــودنــد؛ 
ــوم تــعــامــلات فــرهــنــگــی بـــودنـــد. در  زیــســت ب
سکوت کویر، جایی که شرق و غرب و ماورا به 
هم می رسیدند، مثنوی مولانا و حکایت های 
سعدی و فردوسی متولد می شد. کاروان سراها، 
ایستگاه اندیشه بودند. مولانا به خوبی این 

هم نشینی را تصویر کرده است:
«کرده منزل شب به یک کاروا نسرا / اهل شرق 

و اهل غرب و ماورا»
و سعدی، این مسافر همیشگی، چه زیبا از 

ناپایداری این منزلگاه ها سخن گفته است:
«چرا دل بر این کاروانگه نهیم / که یاران برفتند 

و ما در رهیم»
ــوار، به  اجــداد ما در دل ایــن مسیرهای دش
درک عمیقی از زندگی رسیده بودند؛ آن ها 
می دانستند که راه، مقصدی  است که تمامی 
ندارد. کاروان سراهای ما، گواه این حقیقت اند 
که ایران، همواره چهارراه گفت وگو بوده است 
و ایــن، همان میراثی ست که هنوز در جان 

جاده هایمان جاری  است.

 شیما سیدی| نام کاروان سرا در ایران با پسوند شاه عباسی گره خورده و به محض اینکه صحبت از کاروان سرا می شود، ذهن  بی درنگ به یاد شاه عباس می افتد. البته که او با احداث و 

احیای ۹۹۹ کاروان سرا، نامش را بر پیشانی تاریخ کاروان سراها حک کرده است، اما برای گفتن از پیشینه رباط ها و اقامتگاه های جاده ای ایران باید از صفویه عبور کنیم و به قرن ها 
گردیم. صدای پای مسافران تاریخ ایران، از دوران هخامنشی به گوش می رسد، بعدها مارکوپولو هم در سفرنامه اش از این اقامتگاه های ایرانی یاد می کند. خواجه رشیدالدین  قبل باز

فضل ا... در عصر ایلخانی و امیرعلیشیرنوایی در عهد تیموری نیز از دیگر نام های بزرگی بودند که هر یک به سهم خود در مسیر تاریخ کاروان سراها چراغی افروختند.
در این گزارش به بهانه سالروز ثبت نام 54 کاروان سرای ایران و 11 کاروان سرای خراسان بزرگ در 26 شهریور 1402 در فهرست میراث جهانی یونسکو، قرار است کوله بار دغدغه هایمان 

را زمین بگذاریم و در سایه سار کاروان سراها، لختی به تماشای سفرهای رفته و راه های پیش رو بنشینیم.

در جست  وجوی هویت کاروان سراهای خراسان که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفته اند

منزل  به منزل تا سرای سپنج

کاروان سرای مزینان

خراسان، در صدر فهرست 
کاروان سراهای جهانی
 ثبت 11 کاروان سرا از استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در فهرست 
میراث جهانی نشانه نیک اندیشی و فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، علمی 
و اعتقادی خراسانیان در گذشته های دور و نزدیک است و باعث شده نام 
وان سراها در صدر 24 استان  خراسان با بیشترین تعداد پرونده ثبتی کار

قرار گیرد.  
هر کدام  از این رباط ها راوی گوشه ای از تاریخ این جغرافیا و نیز راوی فرهنگ 
و آداب و رسوم پیشینیان ماست و حفظ شأن به عنوان مواریث تاریخی و 
فرهنگی وظیفه سرزمینی ما. بماند که این بناهای تاریخی، امروز هم می تواند 
کزی برای آمد و شد گردشگران و مسافران باشد. در بسیاری از شهرها،  مرا
کز فرهنگی یا گردشگری بدل شده و با حفظ  همین بناهای تاریخی، به مرا
ود ثبت جهانی این  بری دوباره پیدا کرده اند. امید می ر غنای تاریخی، کار
بناها با حمایت مالی یونسکو، بتواند انگیزه ای برای جلب سرمایه گذار  باشد.
در زیر نگاهی می اندازیم به هفت رباط ثبت جهانی شده خراسان رضوی.
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